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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اشتراط استصباح در بيع دهن متنجس

بعد از اين كه روايات باب دهن متنجس را ملاحظه كرديم، اينجا فروع مطرح است. اولين فرع اين است كه آيا بيع دهن متنجس
مشروط به استصباح است؟ به اين معنا كه آيا شرط استصباح در صحت بيع دخيل است؟ که اگر بائع شرط استصباح نند اين

بيع باطل است، يا اين كه شرط استصباح دخل در صحت بيع ندارد؟

بررس اقوال در اين مسأله 

در اينجا مجموعاً بين فقهاء شش نظريه وجود دارد كه ابتدا اين نظريات را عرض م‌كنيم و بعد ببینيم كه مرحوم شيخ انصارى
كدام نظريه را اختيار كرده است و حق در اينجا كدام نظريه است؟ روش منطق بحث اين است كه ابتدا اقوال را ببينيم و بعد

هم ببينيم قاعده چه اقتضاي دارد، و بعد آيا روايات بر خلاف قاعده هست يا بر خلاف قاعده نيست؟  قول اول: كه مرحوم شيخ
انصارى( اعل اله مقامه) از عبارت سرائر استظهار فرموده‌اند اين است كه صحت اين بيع مشروط به اين است كه بايع،

استصباح را براى مشترى شرط کند، و اگر شرط استصباح نشود بيع باطل است.

 قول دوم: كه مرحوم شيخ انصارى از كتاب خلاف شيخ طوس(ره) استظهار فرموده‌اند اين است كه اگر متبايعين در حين
معامله قصد استصباح را دارند ولو خارجاً و بالفعل بعد از معامله استصباح واقع نشود، همين مقدار براي صحت بيع کاف

است. و نيازى به  شرط استصباح نيست.

  قول سوم: اين است كه اين بيع دهن متنجس صحيح است بشرط اين كه شرط منفعت محرمه (مثل اکل) در كارنباشد، اعم از
اين كه منافع محلله را قصد كنند يا منافع محلله را قصد ننند.  

قول چهارم: همين كه بايع قصد منفعت محلله داشته باشد كاف است. فقط اين قول چهارم يك استثناي دارد که گفته‌اند الا اين
كه منفعت محلله شايع و غالب باشد، که اينجا قصد منفعت محلله هم لازم نيست.

قول پنجم: اين بيع عل الاطلاق صحيح است، و نه شرط استصباح لازم است و نه قصد استصباح، و حت بالاتر، اگر قصد
منفعت محرمه هم كرد باز اين معامله صحيح است. اين قول پنجم را بزرگان مثل امام(رضوان اله عليه)، مرحوم آقاى

خوئ(قدس سره) و جمع ديرى از فقهاء اتخاذ کرده اند.
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  قول ششم: اين است كه صحت بيع مشروط به اين است كه استصباح خارجاً تحقق پيدا كند، و شرط استصباح و قصد بايع
درصحت بيع دخالت ندارد.  ‐ الان بحث ما در حم وضع است که م‌خواهييم ببينيم اين بيع كه م‌گوييم صحيح و جايز

است بالجواز الوضع، آيا مطلقا صحيح است يا نه، بله بايد ي از اين قيودى كه در اين اقوال آمده محقق شود ‐ . 

نقد محقق ايروان بر استظهار مرحوم شيخ(ره)

اين نته را به حاشيه مرحوم ايروان مراجعه كنيد كه آنچه را كه شيخ انصارى از عبارت ابن ادريس(قده) در سرائر و از عبارت
شيخ طوس(ره) در خلاف استظهار فرموده آيا درست است يا درست نيست، که مرحوم ايروان(ره) استظهار ايشان را قبول

ندارند.

قول مرحوم شيخ انصاري(ره)

خود مرحوم شيخ انصارى(ره) در ماسب ابتداء قول چهارم را اختيار كرده است ‐ قول چهارم اين بود كه اگر بقصد منفعت
محلله بيع را انجام دهد، اين منفعت محلله م‌خواهد استصباح باشد، م‌خواهد ليجعل صابوناً باشد، معامله صحيح است، الا

اين كه اين منفعت محلله آنقدر شايع باشد كه قصد او دير لازم نباشد،

شيخ انصارى ابتدا اين نظريه را اختيار كرده‌اند، و عبارتشان اين است «يمن ان يقال: باعتبار قصد الاستصباح»  منتها به
عنوان قصد منفعت محلله، اما در آخر كلامشان مرحوم شيخ، قول سوم را پذيرفته‌اند و فرموده‌اند «نعم يشترط عدم اشتراط

المنفعة المحرمة» منفعت محرمه را نبايد شرط کند، يعن اگر بويد من دهن متنجس را به تو م‌فروشم بشرط منفعت محرمه ‐
كه اكل است ‐ اين بيع باطل است. اين اقوال در مسأله و قول شيخ انصارى(ره). 

بررس قواعد اوليه در مسأله 

اينجا هم ابتدا بايد قواعد را مطرح كنيم ببينيم قاعده چه اقتضاي دارد؟ مخصوصاً درباب معاملات، اول بايد برويم سراغ قواعد
اوليه، بعد ببينيم اگر روايات نته‌اى در مقابل اين قواعد دارد بررس شود.

بررس ملاک ماليت ي شء 

‐ (دقت كنيد اينجا بحث مفيدى است که در جاهاى دير فقه و معاملات هم اين بحث مفيد است ‐ مرحوم شيخ در ماسب
م‌فرمايند ماليت اشياء به اعتبار منافع محلله‌ ظاهره غالبه است. ما ترديدى نداريم ‐ طبق نظر مشهور كه اگر يك چيزى بخواهد
فروخته شود بايد مال باشد، كه شيخ هم اين نظريه را پذيرفته اند، و اگر مال نباشد، گرفتن ثمن در مقابل او و اكل ثمن در مقابل

او، اكل مال به باطل است، و خود مرحوم شيخ هم اين راتصريح م‌كنند. بعد از اين كبراى كل م‌فرمايند ماليت يك ش‌ء به چه
چيز است؟ آيا يك ش‌ء م تواند با قطع نظر از منافع و آثارى كه دارد ماليت داشته باشد؟ م‌فرمايند نه، ملاك در ماليت يك

ش‌ء، منافع آن ش‌ء است.



اما سؤال دوم اين است كه كدام منفعت در ماليت يك ش‌ء دخالت دارد؟ مرحوم شيخ م‌فرمايند منافع محلله غالبه، معيار  و
ملاك است. اخرى م‌فرمايند ما نم‌توانيم بوييم مطلق المنافع، دخيل در ماليت است، و اگر يك ش‌ء يك منفعت محلله نادره

طبق قول شيخ انصارى(ره)، فرض كنيد كه آب نجس را كه نم شود. مثلا‌ء نم‌دارد، آن منفعت محلله نادره موجب ماليت ش
توان با آن كارى انجام داد، الا اين كه پاى يك درخت بريزيم مثلا، اين بشود منفعت محلله نادره، اين منفعت محلله نادره موجب

ماليت اشياء نم‌شود و اگر بايع بيايد جنس را به اعتبار اين منفعت محلله نادره بفروشد اين بيعش باطل است و اكل مال به
باطل است. همچنين منفعت محرمه هم دخيل درماليت ش‌ء نيست، يعن اگر يك ش‌ء منفعت محرمه دارد، منافع محرمه

نم‌تواند دخيل در ماليت باشد.

بله مرحوم شيخ م‌فرمايند ما م‌گوييم يك ش‌ء به اعتبار منفعت نادره ماليت پيدا نم‌كند، الا اين كه يك نص خاص دلالت
كند. در باب دهن متنجس نص خاص داريم بر اين كه بيع دهن متنجس للاستصباح صحيح است، و استصباح ولو منفعت نادره
محلله است اما شارع براي دهن متنجس ماليت را اعتبار كرده است، كما اين كه م‌فرمايند در بعض ازموارد شارع، ماليت را
سلب م‌كند؛ در باب خمر و خنزير، شارع ماليت را از آنها سلب م‌كند و م‌گويد «ليس بمال عندنا»، ماليت ندارد و اگر در

مقابلش پول گرفته شود م‌شود اكل مال به باطل. 

نتيجه فرمايش شيخ(ره) در ماليت اشياء

پس مرحوم شيخ(ره) اولا م‌فرمايند ماليت شء به اعتبار منافع آن است. ثانيا ً: ماليت به اعتبار مطلق منافع نيست، بله به
اعتبار منافع محلله غالبه است. نتيجه م‌گيرند كه منفعت نادره موجب ماليت اشياء نم‌شود، الا اين كه نص خاص داشته

باشيم، و در دهن متنجس، منفعت نادره به اعتبار روايت استصباح است و اين استصباح كه منفعت نادره است موجب ماليت
است. نتيجه چه م‌شود؟ نيتجه‌ى كلام شيخ اين است كه ماليت اين دهن به اعتبار استصباح و شرط استصباح است، اگر شرط

استصباح نند ماليت ندارد، ماليت هم كه نداشت م‌شود اكل مال به باطل و معامله باطل است. اين خلاصه نظريه مرحوم
شيخ بود.

نقد فرمايش مرحوم شيخ انصاري(قده)

امام( رضوان اله عليه) و مرحوم آقاى خوئ و جمع ديرى از محشين ماسب با شيخ(ره) مخالفت کرده اند. يك نته‌اى كه در
كلمات بسيارى از اين بزرگواران موجود است اين است كه ماليت يك ش‌ء، قائم به ذات آن ش‌ء است و منافع، عنوان حيثيت

تعليليه براى آن شء دارد، نه عنوان حيثيت تقيديه.

فرمايش محقق خوئ(ره)

اين تعبير خصوصاً دركلمات مرحوم آقاى خوئ(قدس سره) وجود دارد، که م‌فرمايند منافع از قبيل حيثيت تعليليه است؛ بيان
ايشان اين است كه عقلا وقت يك ش‌ء را م‌خرند آنچه كه متعلق رغبت عقلاست ذات آن ش‌ء است، آن موقع نم‌ گويند من
اين پول را در مقابل منافع اين ش‌ء به شما م‌دهم، بله ذات ش‌ء است، ممن است يك كس از ذات شء استفاده‌اى كند و

ممن هم هست استفاده نند، يك كس كم استفاده كند و كس ديرى زياد استفاده كند. خود مرحوم شيخ انصارى هم دركتاب
خيارات، تصريح دارند كه ثمن نسبت به منافع تقسيط نم شود و ثمن در مقابل منفعت قرار نم‌گيرد. هيچ وقت نم گويند اين



مال سه منفعت دارد يا دو منفعت دارد، که نيم از ثمن در مقابل منفعت اولش است و نيم از ثمن در مقابل منفعت دومش
است. بل شما بوييد اگر مال منفعت نداشته باشد كدام آدم عاقل اين را م خرد؟

مرحوم آقاى خوئ(قده) هم اين را قبول دارند كه منافع دخالت دارد، اما داخل در موضوع نيست، به ازاي آن ثمن قرار نم‌گيرد،
به تعبير ايشان منافع، عنوان جهت تعليليه را دارد. فرق جهت تعليليه با جهات تقيديه اين است که در جهات تقيديه آن حيثيت

تقيدى داخل در موضوع است، اما در حيثيت تعليليه، آن حيثيت تعليل داخل در موضوع نيست. اينجا هم همينطور است؛ ثمن
درمقابل مال قرار م‌گيرد، وقت شما معامله را انجام م‌دهيد و م‌گوييد «بعتك هذا بهذا»، ثمن را در مقابل خود عين مال قرار
م‌دهيد، و عقلا نسبت به خود مال رغبت م‌كنند. بل، آنچه كه داع براى رغبت عقلاست آنچه علت براى اين است كه عقلا به

اين مال رغبت كنند منفعت است، اما ثمن در مقابل منفعت قرار نمييرد.

بنابر اين، نتيجه‌ اى كه مرحوم آقاى خوئ(ره) م‌ گيرند اين است كه ما م ‌گوييم در مثل دهن متنجس، چون ثمن ارتباط با
استصباح و عدم استصباح ندارد ‐ عل القاعده و بدون لحاظ روايات ‐ م‌ فرمايند خود اين دهن متنجس ماليت دارد، و عقلا

نسبت به آن رغبت دارند، لذا بيعش صحيح است. نيازى به اين كه ما حتماً قصد استصباح را شرط كنيم ندارد. بله بالاتر،
م‌فرماينداگر در يك مال چه دهن متنجس و چه غير آن، كس قصد منفعت حرام كند، مثلا چاقوي را بخرد، بقصد اين كه

م‌خواهد با آن انسان را بشد، آيا اين معامله باطل است يا باطل نيست؟

م‌فرمايند اين معامله صحيح است، پول را در مقابل خود اين چاقو داده است و  چاقو ماليت دارد، اين پول هم كه در مقابل او
داده اكل مال به باطل نيست، و معامله صحيح است.  ولو بايع منفعت محرمه را شرط کند و بويد چاقو را بشرط به تو

م‌فروشم كه با اين انسان را به قتل برسان، از نظر قواعد اوليه معاملات، ايشان م‌فرمايند معامله صحيح است. نه قصد
منفعت محلله، نه عدم قصد منفعت محرمه هيچدام از اينها در صحت بيع دخالت ندارند.

خلاصه فرمايش محقق خوئ(قده) و امام(رض)

پس اين نظر ايشان مرحوم امام(ره) است، که خلاصه نظر ايشان اين شد، که قاعده اين است كه در ماليت مال، اين منافع
جهت تعليل را دارد و داع است و دخالت ديرى ندارد، بله خود اين شء مال است. چرا؟ چون عقلا به آن رغبت م‌كنند
ولو عملا ً از آن استفاده‌اى هم ننند و پول در مقابل خودش م‌دهند. بعبارة اخرى تيه‌ مهم اين بزرگواران روى اين است كه
ثمن در مقابل منافع قرار نم‌گيرد.  شاهدى هم كه ما اضافه كرديم و دركلمات اينها نيست اينه هيچ وقت نم‌گويند اين مال

چند منفعت دارد؟ نصف از ثمن درمقابل منفعت اول و نصف دير مقابل منفعت دوم، مثلا اين مال ده منفعت دارد و ثمن را ده
قسمت كنند، عقلا چنين كارى نم‌كنند، بله عقلا ثمن را در مقابل خود عين م‌دهند. پس عل القاعده  بيع دهن متنجس مطلقا

صحيح است، چه قصد استصباح شود و چه شرط استصباح شود يانه، چه شرط عدم منفعت محرمه شود و چه آن هم نشود،
بيع دهن متنجس مطلقا صحيح است.

عدم اعتبار ماليت در مبيع نزد محقق خوئ(ره)

نته‌اى ديرى كه وجود دارد ي از مباني كه خود مرحوم آقاي خوئ دارند اين است كه اصلا ماليت در مبيع معتبر نيست.
چه کس گفته مبيع بايد مال باشد؟ اگر يك كس غرض شخص او به ي چيزي تعلق پيدا كند كه در نزد عقلا هيچ ارزش و

منفعت ندارد، مثلا ًيك كاغذ پاره‌اى كه فرض كنيد يادگار پدرش است که هيچ منفعت بر آن مترتب نيست، ايشان م‌گويد اينجا



معامله درست است، يعن اصلا ً ماليت را در مبيع معتبر نم‌دانند. اما مشهور كه ماليت را در مبيع معتبر م‌دانند، بحث اين
است كه آيا پول در مقابل ذات مال است يا درمقابل منافع آن است؟

بل بدون منافع هيچ وقت معامله نم کنند، اگر ذات يك ش‌ء خال از منافع شد عقلا دير به او رغبت نم‌كنند و پول نم‌دهند،
بحث ‌اين است پول كه الان م‌دهند و اين را م‌خرند، اين پول در مقابل ذات ش‌ء است يا درمقابل منافع است؟ حرف ايشان و

امام(ره) اين است كه اصلا منافع در اين ثمن تقسيط نم‌شود و ثمن درمقابل منفعت قرار نم‌گيرد. حالا كلام ايشان را ببينيد،
كلام امام(ره) در ماسب محرمه، جلد اول، صفحه 132  و كلام مرحوم آقاى خوئ در مصباح الفقاهة، صفحه 185 است. كلام

اين دو بزرگوار را ببينيد، فردا دنبال م‌كنيم.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


